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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

بحث راجع به توسعۀ در دلیل حجیت تمام شد و 
مستفاد از آن این بود که امکان توسعه در دلیل 
حجیت به آن نحوی که ذکر شده نیست و گرچه 
اشکال مرحوم آقای خوئی بر دلیل توسعه جایی 

حال نفس ادلّۀ وثاقت قول راوی با ندارد، ولی درعین
اینکه توسعۀ در دلیل حجیت منافات ذاتی دارد و اما 

ادلّۀ تسامح در مقام ایجاد و بیان فرع فقهی هستند که 
اصلًا کاری به این دلیل توسعه در حجیت و یا ارشاد 
به حکم عقل ندارد بلکه امر رفع و وضع مسئلۀ ادلّۀ 
تسامح به ید شارع است. شارع است که جعل ثواب 
و اجر بر احتمال ثواب را دارد و امرِ جعل در اختیار 

کند و اگر بخواهد اگر بخواهد جعل میشارع است؛ 
کند. و در اینجا شارع ترتّب ثواب را بر جعل نمی

احتمال وصول و بلوغ ثواب وضع و جعل کرده است 
 شود.و این فرعی از مسائل فقهی می

شود، گرچه اشکالی نسبت به این قضیه وارد می
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رضوان الله  خود آقای خوئی و بالتّبع مرحوم والد ـ
نظر اند البته از نقطه ـاین نظر را تأیید کرده هتعالی علی

حال در کلّاولی، اما بعد یک اختلافی دارند علیٰ
ای ندارند. مسئله از باب بیان فرع فقهی اینجا حاشیه

است؛ یعنی جعل حکم ثانوی و طاری بر همان حکم 
که حکم اولی بر اولی یا بر عدم اولی، درصورتی

اتی کراهت باشد خب کراهت باشد، حکم نفسی و ذ
کند. یااینکه اصلًا این درقبال آن جعل اعتبار ثواب می

مسئله حکم نداشته باشد و امر، امر مباحی باشد، در 
عنوان ثانوی که عنوان بلوغ است بر اینجا اعتباراً و به

 کند.این حکم اولی جعل ثواب می
اگر این مسئله فقهی باشد اشکالی که در اینجا به 

د، اینکه نفس همان اشکال اول در اینجا رسنظر می
به قوۀ خود باقی است. یعنی اگر چنانچه شارع بیاید 
و جعل ثواب کند ولو بر خبر ضعیف، دیگر در واقع 
دست جعل و وضع برای هر کسی باز می شود و 

توان جلوی این قضیه را گرفت و هر کسی دیگر نمی
 به اینکه تواند نسبت به این مسئله اقدام کند مضافاًمی

هم از ائمه با ادلّۀ حجیت خبر واحد که این
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 السّلام آمده است:علیهم
.انُظُروا إلى مَن كان مِنكُم قدَ رَوَى حَدیثنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحكامَنا

1 

ن تأَخُذونَ دینكَُم»یااینکه  یااینکه  2«فانظُروا عَمَّ
اصلًا با تمام اینها ارجاع اصحاب به افراد موثوق، 

منافات دارد خب دیگر گفتن اینها نیاز نیست. وقتی 
اینکه مَن بلَغَهَُ ثوابٌ، سواءٌ قرار بر این باشد که 

                              
، ح 2۱8، ص 87باب  كِتابُ القضایا و الأحكامِ،، 6. تهذيب الأحكام، ج  1
6: 
عن عُمر بنِ حنظلة قال: سألتُ أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ عن رجُلینِ مِن »

أصحابِنا یكونُ بینهُما مُنازعةٌ فی دینٍ أو میراثٍ فتحَاكما إلى السُّلطانِ أو 
ن تحَاكم إلى الطّاغوتِ فحكم لهُ فإنمّا مَ ”إلى القضُاةِ أ یحِلُّ ذلِك فقال: 

یأخُذُ سُحتاً و إن كان حَقُّهُ ثابِتاً لِِنهُّ أخذ بحُِكمِ الطّاغوتِ و قد أمر اللهُ أن 
انُظُروا إلى مَن كان مِنكُم قد روى قلُتُ كیف یَصنعانِ؟ قال:  “یكُفر بهِِ،

ا بهِِ حكماً حدیثنا و نظر فی حلالِنا و حرامِنا و عَرَفَ أحكامنا فارضَو
فإنیّ قد جَعلتهُُ علیكُم حاكِماً فإذا حكم بحُِكمِنا فلم یَقبلهُ مِنهُ فإنمّا بِحُكمِ 
اللهِ قدِ استخَفَّ و علینا ردّ و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ و هو على حدِّ 

ركِ باِللِ   :203ـ  200، ص ۱ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج « .الشِّ
السّلام پرسیدم: بین دو نفر از ياران ه گوید: از امام صادق علیهعمر بن حنظل»

اى درباره بدهى يا ميراث است. آنان نزد قاضيان محاكمه نمودند؛ ما منازعه
 ؟آيا جايز است

فرمود: هركس براى محاكمه نزد طاغوت برود و به نفعش حكم گردد، همانا 
اثبات شده باشد؛ زيرا  از روى ظلم و ستم آن را گرفته است؛ گرچه حق او

كه خداوند فرمان او، آن را با حكم طاغوت به دست آورده است، درحالى
 داده كه به آن كافر شوند.

 عرض كردم: چگونه مسئله را حل کنند؟
فرمود: مردی از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روایت کند و در 

د. پس او را به حکميت حلال و حرام ما بنگرد و از احکام ما آگاه باش
بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم. پس هرگاه طبق حكم ما داورى 
نمايد و يكى از دو طرف دعوى حكم را از او نپذيرد، همانا حكم خدا را 
سبك شمرده و بر ما رد نموده است و ردكننده بر ما، ردكننده بر خداوند 

 «وند است.است و اين، در حد و اندازه شرك به خدا
الباب ؛ منية المريد، ۱ح  ،۱4، ص 5، مقدمه، باب ۱. صحیح مسلم، ج  2

 .239، ص الاول فی آداب المعلم و المتعلمّ، النوع الثالث، القسم الثانی
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راوی ضعیف باشد یا راوی موثق باشد، به صرف 
اخبار حضرت باید بگویند عمل کنید، احتمال ثواب 

همه اخبار که باید در راوی هست عمل کنید. پس این
رود کرد و کلام راوی را ]بررسی[ کرد، ازبین مینظر 

و دیگر این مسئله با خود اصل جعل حجیت در کلام 
 کند.السّلام منافات پیدا میائمه علیهم

 فقه، متکفّل بیان افعال مکلفین
علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری که در اینجا 

شود این است که همیشه فقه متکفّل بیان وارد می
لفّین است که در تحت نوع یا در تحت افعال مک

مثال فقه متکفّل بابجنس تکلیف قرار بگیرد. من
افعال صلات خاص است یااینکه فقه متکفّل افعال 

نحو عام، فقه متکفّل یک ضرر خاص صلات است به
نحو عام است. است یااینکه متکفّل بیان ضرر به

 طورکلی نفس فقه که متکفّل بیان احکام است حالابه
چه موضوع آن حکم جزو مصداق برای صنف 
خاص باشد یااینکه صنفی برای یک نوع باشد در 
هردو صورت فقه متکفّل بیان این نوع از موضوعات 
است اما اینکه به صرف بیان یک مسئلۀ کلی 
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مثال شارع بیاید بگوید که هر کسی کار ثوابی بابمن
دهد، خب مسئلۀ فقهی بکند خداوند به او اجر می

نیست. یااینکه شارع به او بگوید هر کسی در این دنیا 
ضرری بر شخصی وارد کند در آنجا خداوند 

دهد، این مسئلۀ فقهی نیست. یااینکه مجازات می
بگوید که اگر ثوابی بر عملی مترتّب بشود و به 
احتمال ثواب آن را انجام بدهند این شخص مأجور 

مسئلۀ است، خب این مسئله فقهی نیست بلکه این 
گیرد یا کلی است و داخل در مسائل اخلاقی قرار می

 ارشاد حکم عقل در آنجا هست.

 تعریف مسئلۀ فقهی
گویند، مسئلۀ فقهی به اما به این مسئلۀ فقهی نمی

ای است که یا متکفّل بیان مصادیق یا متکفّل آن مسئله
عنوان یک امر بیان صنف از یک نوع است اما اینکه به

إذا أمَرتکُم بِشَئٍ فأَتوامنهُ »ود مثل[ کلّی ]مطرح ش

این مسئلۀ فقهی نیست و یک مسئلۀ  1«ما استطََعتمُ
اخلاقی است یا ارشاد به حکم عقل است یااینکه 

﴾ۡ  خَيۡ  تَبِقُواْ ٱلۡ  ﴿فَٱس این مسئله فقهی   2رَٰتِ

                              
 .۱46، ص 9. تفسير كنز الدقائق، ج  1
 .223، ص 6. معاد شناسى، ج ۱48( آیه 2) . سوره بقره 2
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نیست و بیان حکم کلی است و ادلّۀ تسامح و بلاغ 
یک ی أمری مَن بلَغَه ثوَابٌ عَل هم همین است و

شود و اگر امر کلی است و شامل تمام ابواب فقه می
قطعاً نگوییم که این جزو قواعد فقهی هست، دیگر 

 توانیم بگوییم که جزو احکام فقهی است.قطعاً نمی

 فرق مسئلۀ اصولی با قاعدۀ فقهی
فرق قواعد فقهی با اصول این است که آن قاعدۀ 

کند نس را میفقهی بیان حکم نوع خاصّ از فقه یا ج
به بیان شارع اما مسئلۀ اصولی فرقش با قاعدۀ فقهی 
این است که آن بیان مسائل فقهی و افعال مکلفین را 

اینکه کند نهبه بیان عام و در تحت یک بیان عام می
در تحت یک نوع خاص. مثلًا مسئلۀ استصحاب یک 
مسئلۀ اصولی است. استصحاب هم شامل صلات، 

ات است و هم شامل احکام صوم، زکات و موضوع
است، شامل همۀ موضوعات است. احتیاط شرعی 
شامل صلات و صوم و همۀ احکام است. یااینکه 
مثلًا ادلّۀ تراجی در اینجا شامل همۀ ابواب فقه 
هست. یا مثلًا این ]قواعد[ اصولّیه مثل ادلّۀ حجیت 

                              
 «ت، از يكديگر پيشى بگيريد و مسابقه كنيد!در رسيدن و وصول به خيرا»
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 خبر واحد شامل همۀ ابواب فقه است.
ای وصول به احکام ای براینها قوانین مدونّه

شرعی هستند، که آن قوانین مدوّنه برای جمیع 
 مِن کِتاب الطَّهارة إلی کِتاب الدیاّتاحکام شرعی 

مفید است. اصول ظاهری و ظواهر و بخش ظواهر؛ 
اصل ظاهر، عمل به ظاهر، حجیت ظاهر، تقدّم اظهر 
بر ظاهر و تعادل ...، مطلق، حمل مطلق بر قید، 

ر شبهه مصداقیه، تمام اینها تمسک خاص به عام د
بما هو حکمٌ فقهیٌ برای وصول به حکم فقهی هستند 

جهت نه به و هوَ صارٍ و طارٍ فی جمیع ابواب
 خاص.

جهت قواعد فقهی قواعدی هستند که ناظر به
مثال قاعدۀ طهارت دیگر به بابمن. خاص هستند

صوم مربوط نیست بله، ممکن است به صلات 
. شودر به صوم مربوط نمیمربوط شود ولی دیگ

مثال قاعدۀ حل به صوم ارتباط ندارد و این بابمن
قاعدۀ سوق . قاعده به أکل و شرب و اینها ارتباط دارد

بالمآل ممکن است ! به صلات مربوط نیست، بله
ارتباط داشته باشد حالا کسی یک شیء یا وَبَری را از 

کند که این وبر حلال خرد و شک میسوق می
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است یا حرام گوشت است، ذبیحه است یا گوشت 
غیر ذبیحه است، صلات در آن جایز است یا نیست، 
آن بالمآل است اما این اصل خودِ قاعده برای 
ملموسات است یا برای مأکولات است و دیگر برای 

یا قاعدۀ ضرر مربوط به ضرر است . چیز دیگر نیست
هم ]و این دیگر به حج ارتباط ندارد و و سایر قواعد 

 [.طور استهمین

 بیان مصداق بودن احکام فقهی
در تحت « مَن بلَغَ» برفرض ما بگوییم که این

گیرد ...، چون گیرد که نمیقواعد فقهی قرار می
قواعد فقهی مربوط به نوع خاص از احکام و متکفل 
نوع خاصی از احکام است نه مربوط به جمیع ابواب 

مَن » احادیث مجموعاً، قطعاً اینمِن حَیثُ هی هی 

جهت اینکه متکّفل بیان حکم فقهی نیست. به« بلَغَ
حکم فقهی مربوط به بیان مصداق است. شک بین 

مثال در هبه، آیا بابسه و چهار حکمش چیست؟ من
هبۀ به ذی رحم موجب اختیار در استرداد است یا 

ای جزئی است. یا مثلًا نیست؟ مسئلۀ فقهی و مسئله
چیست؟ مسائل مثل  سجودُ علیهما یحَِلُّ الموارد 
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تر مثل ﴿إِنَّ نحوکلی و کلیمصادیق است یااینکه به
ا ۡ  مِنِينَ كِتَبٰۡ  مُؤۡ  عَلَى ٱل ۡ  ٱلصَّلَوٰةَ كَانَت

ولی باز یک نوع خاص از فقه است  1ا﴾ۡ  قُوتۡ  مَّو
عنوان یک جنس کلی احکام فقهی است. اینکه بهنه

حکامی یااینکه احکام مربوط به طهارت و تمام این ا
که مربوط به حج و سایر فروعات فقهی است. روی 

تقریر  شود گفت که این مسئلۀ ـاین جهت قطعاً می
عنوان فرع فقهی ـ که تسامح در ادلّۀ سنن به دوم

 شود.مطرح است در اینجا هم مردود می
ماند که باز مورد ردّ و نقد مرحوم تقریر سوم می

فته است، و طور مقرّر قرار گرآقای خوئی و همین
این تقریر سوم ارشاد به حکم عقل است. باز اشکال 
در ارشاد به حکم عقل در این مسئله وارد شده است. 
اشکالی که وارد شده است، برگشت آن به این است 

وقت عقل درصدد انبعاث مکلف نحوالفعل که هیچ
نیست بلکه درصدد حکم به امضاء و عدم امضاء 

؛ یعنی اگر مکلف فعلی مکلف بعد از اتیان فعل است

                              
 :۱، تعليقه ۱۱7، ص ۱. انوار الملكوت، ج ۱03( آیه 4. سوره نساء ) 1
نماز )از جانب خداى تعالى( بر اهل ايمان در وقت معيّن واجب شده »

 «است.
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وقت در اینجا حکم عقلی هست که را انجام داد آن
آیا این فعل برائت ذمّه حاصل کرده است یا نه؟ آیا 
این در مقام امتثال بوده است یا نبوده است؟ در این 

که ارشاد به حکم نحوۀ بیان خبر درصورتی فیهمانحن
کسی « هُ ففَعَلََ  مَن بلَغَهَُ ثوابٌ »عقل باشد، این است 

 لو شکّ  بعدالفعلکه به او ثواب برسد بعد از فعل، 
لهَُ هل هذا هو ممضی للشارع أو لا یکونُ ممضی 

ً للشارع أو لا  للشارع هل یکون هذا فیه رضا

یکون فیه رضاً للشارع فیَؤجر علی هذا و إن لم 

 یکن أمرٌ کَما بلَغَهَ.
 «مَن بَلَغ»اخبار وجود تشویق ابتدائی در 

بنابراین در ارشاد به حکم عقل، حکم عقل بر 
که لسان این ثواب است بعد از اتیان فعل. درحالی

اخبار انبعاث نحو الفعل است، تشویق و ترغیب نحو 
الفعل است و این تشویق و ترغیب، تشویق و ترغیب 

بعد الفعل لوَِ اتَّفقََ أنهّ لوَ شکَّ اینکه ابتدایی است نه

وَ رضاً لّلّ تعالی فیه رضاً أو لا فی أنَّهُ هذا هَل ه

یکون فیه رضاً لله تعالی یؤجر علی ذلک و إن لم 

در اینجا این نحوه مورد مفهوم و  یکن أمرٌ کَما بلَغَهَ
مَن » نیست. اخبار« مَن بلَغَ» مورد تشویق اخبار

گوید که برو انجام تشویق ابتدایی است. می« بلَغَ
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محض اینکه یک بده. الآن برو و ابتدائاً برو و به
بینی برو دنبالش و به محض اینکه یک روایت می

شنوی برو انجام بده. ادلّۀ عقلی این تشویق خبر می
که لسان اخبار لسان کنند درحالیابتدایی را ثابت نمی

و لسان تحریک  تشویق است و لسان انبعاث است
 نحو الفعل است.

شود داد این است که جوابی که از این مسئله می
کند آن ملاکی که عقل به همان ملاک عبد را مدح می

به همان ملاک  یمَدحَُهُ العقلاء العبدَ علیٰ إتیان الفعل
کند، چه فرقی ابتدائاً به نحو الفعل تشویق می

تیان بکند و ای را اکند؟! وقتی که عبد یک مسئلهمی
صورت احتمال ثواب مولا را در آن بدهد خب دراین

باید اتیان بکند. دیگر حکم عقل قبل و بعد ندارد؛ 
کند اما ابتدائاً نه، ساکت مدح می إتیان الفعلبعد 

دانی؛ گوید که خودت میاست. به عبد می
خواهی دانی، نمیخواهی انجام بده خودت میمی

. اگر عقل این مسئله و دانیانجام بدهی خودت می
داند پس عبد را نحو الفعل این عمل را ممدوح می

داند بنابراین بعد کند اگر ممدوح نمیهم تحریک می
دهد. خب یک کاری کردی الفعل را هم انجام نمی
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حالا دیگر منتظر باش؛ اگر کار بد کردی از مولا کتک 
شوی[ بخور و اگر کار خوب کردی ]تشویق می

کند اگرچه گوییم که عقل مدح میمیکه درحالی
 مکروه مولا باشد.

کند به بعدالفعل بنابراین این مدحی که عقل می
ارتباط ندارد و قبل و بعدالفعل یک مسئله است و 

 نیست. فیهتفاوتی در اینجا و در مانحن

 ماحصل سه تقریر مذکور دربارۀ اخبار

 و تسامح در ادلّۀ سنن «مَن بَلَغ»
شود و از مجموع ل مسئله این میبنابراین ماحص

رسد که قطعاً بدون این سه تقریر آنچه که به نظر می
شبهه مفهوم و مفاد اخبار تسامح است، ارشاد به حکم 
عقل است. یعنی در ادلّه و در تقریر اول که توسعه 
در دلیل حجیت بود، قطعاً مردود است. دومی افجع 

شد، و افضح است و اگر این حکم، حکم فقهی با
قطعاً افضح خواهد بود و سیاق مسئله هم همین را 

فرمود رساند. اگر حتی شارع این مطلب را نمیمی
جای خودش محفوظ بود که اگر این حکم عقل به

یک عبدی یک عملی را انجام بدهد و خبری را 
بشنود و این خبر، خبری باشد که احتمال رضای 



۱4 

د، ارشاد شارع را بدهد، باید انجام بدهد. این ارشا
 حکم عقل است.

حالا ما باید ببینیم که آیا سیرۀ عقلائیه و حکم 
نحوٍکان یااینکه اگر بلوغ، عقل در بلوغ است بأیّ

بلوغ صحیح باشد، عقلا و سیرۀ عقلائیه چه نحوه از 
نحوٍکان ولو اینکه یک دهند. بأیّاثر میبلوغ را ترتیب

ی مکتوب عَلَی الجدار باشد. یک چیزی مکتوب عل
مثلاً روی  من دعا یوم الخمیس فلَهَُ کذاالجدار است؛ 

جدار دورات ]مستراح[! آدم داخل اینها خیلی چیزها 
رود چیزهای عجیب بیند، گاهی اوقات که میمی

بیند که نوشته شده است! بله، در اینها غریبی می
افاضاتی هست! مثلًا آنجا نوشته باشد کسی که این 

ز فلان انجام بدهد ملائکۀ کار و این فعل را در رو
سازند یا مقرب برایش هشتاد بیت فی الجنة می

دهند! معمولًا از این مسائل هشتصد چیز انجام می
اثر هست! خب آیا اگر این شخص بخواهد ترتیب

بدهد عقل و سیرۀ عقلائیه این مسئله را قبول 
گوید که آن مکتوب علی کند. میکند؟! قبول نمیمی

م در آن مکان خاص اختصاص به آن هالجدار و آن
اثر بدهی! مکان خاص دارد، دیگر تو نباید ترتیب



_________________________________________________________________ 

۱5 

کند با آنچه که مکتوب در بحار و وسائل یا فرق می
 کافی است باید بینش تفاوت قائل شد.

 سیرۀ عقلائیه نسبت به اخبار من بَلَغ
و لوَ پس سیرۀ عقلائیه بر این نیست که این خبر 

اثر بدهد، انسان بیاید به آن ترتیب نحوٍکانبأیِِّ بلَغَ
مضافاً به اینکه آن دلیلی را که ما در آن دو تقریر اول 
گفتیم، در سیرۀ عقلائیه هم آن اشکال وارد است. 

کند. دهد و تأیید نمیوقت اجازه نمییعنی عقل هیچ
عقل همیشه قائل به تدبّر و تأمل و اتقان است؛ اتقان 

ه مسئله مربوط به کند کدر حکم است، فرق نمی
شارع باشد یا مسئله مسئلۀ اجتماعی باشد یا مسئله 

کند. مسئلۀ عرف و محاورات باشد، هیچ تفاوتی نمی
ملاک، ملاک واحد است. چرا؟ چون ارشاد به حکم 
عقل است. عقل ملاک واحد را دارد، هم نسبت به 
مسائل شرعی هم نسبت به مسائل عرفی، هم نسبت 

نسبت به مسائل دنیوی و  به مسائل اخروی، هم
ملاک عقل بر بلوغ، بلوغ عقلائی است. بلاغ، بلاغ 
عقلائی است و آن چه بلاغی است؟ بلاغی است که 

 عِند المُخبرِِ وَ المُخبرَ موثوقٌ به وموثوقٌ به باشد؛ 
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لذا ردّ  مخبرٌ بهباشد آن بلاغ در نزد آن  مُعتمََدٌ علیه
ل کند. اگر این بلاغ آن مُخبَر ... تااینکه او بتواند عم

 وَلو اتَّفقََ أنَّهُ مُخالفٌ للواقعشرائطش تمام بود 
گوید که مأجور است و این یک بنابراین عقل می

مسئلۀ صحیحی است و اشکالی هم این قضیه ندارد 
و طبق ادلّۀ تجرّی و حسن فاعلی که ما قبلًا بحثش 
را کردیم، این در آنجا اشاره به همان قضیه دارد. 

راین تسامح در ادلّۀ سنن قطعاً ارشاد به حکم عقل بناب
است و وقتی که ارشاد به حکم عقل شد، باید در 
تحت قانون عقلائیۀ وثاقت و اعتماد قرار بگیرد و 

صورت صورت مأجور است و دیگر درایندراین
نظر نیست. البته مسئله ادامه دارد مخالفتی از این نقطه

دیگر ادامه  و بحث شاید حدود هفت هشت جلسۀ
 داشته باشد.

  
 اللهم صل علی محمد وآل محمد
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